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نگاهى به آثار گروه داركوب
وزنه غيرقابل انكار

ــه اى در بافت تمام  ــاز كوب صداى س
ــيقى از اهميت بالايى  سبك هاى موس
ــودن  ملودى محورب ــت.  اس ــوردار  برخ
ــده كه ريتم  ــيقى ايران، باعث ش موس
ــرعت كمى  نيز مانند چندصدايى با س
مراتب تكامل خود را در موسيقى ايرانى 
ــازهاى  ــد. چنانچه مى بينيم س بپيماي
ــازهاى ملوديك در  كوبه اى بر خلاف س
ــته اى  ــگاه هاى ايران به عنوان رش دانش
ــوند و در  ــتقل آموزش داده نمى ش مس
ــتر ها براى آنها نت نوشته  بيشتر اركس
ــود و طراحى خط آنها بر عهده  نمى ش
خود نوازنده است. بخش كوبه اى اركستر 
كلاسيك ايرانى در حالت استاندارد به دو 
ساز «تنبك» و «دف» اختصاص داشته كه 
ــن دو تنوع و دامنه تكنيكى و  از بين اي
ــتردگى متوديك «تنبك» به مراتب  گس
ــت. يك نوازنده چيره دست  ــتر اس بيش
ــى با گروه  ــك» و «دف» در همراه «تنب
ــرعت و  ــت درك نوانس، حفظ س قابلي
شناختن دورهاى ملوديك بدون افتادن 
ــودى و...  ــد الگوهاى مل ــه ورطه تقلي ب
ــارت اجراى  ــوازى، مه را دارد و در تكن
الگوهاى پيچيده در يك قالب ريتميك 
ثابت، آشنايى با زيبايى شناسى متناسب 
با فضاى موسيقى و زمان سنجى مناسب 
را داراست. اگرچه به نسبت موسيقى هاى 
ــد و تركيه كه  ــد هن ــر مانن ــل ديگ مل
ــاز  ــرفت نوازندگى س پركاتيوترند، پيش
كوبه اى در ايران بسيار كند بوده است. اما 
توجه نسل تازه آهنگسازان و نوازندگان 
ايرانى به مقوله ريتم و گرايش موسيقى 
ايرانى به حركت و برون رفت از يكنواختى 
و غم و كهولت احساسى، چند سال اخير 
را با تپش ها و جهش هاى بسيارى در اين 
مورد همراه كرده است. يكى از اتفاقات 
قابل بررسى در اين چند سال اضافه شدن 
ــتر  ــن هاى جديد به بدنه اركس پركاش
ــت. يادم مى آيد در  كلاسيك ايرانى اس
ــرتى با صداى  ــال 86 در قالب كنس س
ــى ايده هاى جالبى را براى  عليرضا قربان
اولين بار مطرح كرديم كه آغازگر راه هايى 
تازه در موسيقى ايران بود و جالب است 
ــده.  كه به اين مقوله خيلى پرداخته نش
در آن كنسرت كوآرتت زهى ايرانى، «بم 
كمان »و تركيب جديد سازهاى كوبه اى 
ــد كه همه اين ايده ها به رغم  معرفى ش
ــى در بدنه جدى  ــاى مقطع مخالفت ه
ــترهاى ايرانى در سال هاى بعدى  اركس
جاى گرفت. در اين بين همايون نصيرى 
با پشتكار مثال زدنى در دفتر كارش مرا 
با صدا هاى مختلف كوبه اى آشنا و فضاى 
ــتن در ذهن  ــراى نوش ــترده اى را ب گس
ــن  ــن ايجاد مى كرد. مجموعه پركاش م
ــا هدف پركردن خلأ  همايون نصيرى ب
ــتر  ــن دف و تنبك به اركس ــى بي صوت
ــد و هر دو مى دانستيم  ايرانى اضافه ش
ــختى در پيش است. همايون  كه راه س
نصيرى نوازنده پرتلاشى است كه شايد 
با معيار هاى بين المللى بهترين نباشد و 
كارنامه كارى متمركزى نداشته باشد، اما 
نگاه تخصصى اش به پركاشن و اشرافش 
ــناخت بالايش از فرم  بر نت خوانى و ش
ــل او را  ــيقى مل و پژوهش اش در موس
ــيقى  ــه اى غيرقابل انكار در موس به وزن
ــارغ از محتواى  ايرانى تبديل كرده و ف
ــيقى گروهش (داركوب) كه شايد  موس
براى صحبت راجع به آن بايد بيشتر به 
آن موسيقى گوش كنم؛ ايده تشكيلش 
براى موسيقى ايران پرفايده است، چراكه 
ــتگاه اصلى آن موسيقى بى كلام،  خاس
سازهاى كوبه اى و موسيقى بومى است 
ــه مولفه  ــه به اين س و اميدوارم هميش

وفادار بماند. 

ريتم

چند نكته درباره موسيقى گروه داركوب
تلفيق يا موسيقى بازگشت

ــن  اي ــرى  يازدهم هج ــرن  ق  
ــى داد  ــعر فارس امكان را به ش
ــاز  ــود را آغ ــت خ ــه بازگش ك
ــه وزن هاى  ب ــت  كند؛ بازگش
فراموش شده، به محتواهاى در 
ــبك هايى كه ديگر از ياد رفته بودند. جوشش شاعران،  حال انقراض، به س
ــعر و از همه مهم تر تكرار، باعث شد  ــدن ظرفيت سبك هاى رايج ش پرش
شاعران به گذشته بازگردند و آنچه را كه ديروز گفته شده بود، امروز، بگويند. 
اين اتفاق، شعر غنايى ايران را از يك سو، شعر اسطوره محور ايران را از سوى 
ديگر و داستان سرايى شاعرانه را از ديگرسو دوباره به اوج رساند؛ موتورى را 
ــعر فارسى فعال كرد كه تا پيش از آن كمتر شناخته شده بود؛  در بطن ش

گنجينه عظيم ميراث مكتوب! 
موسيقى ايرانى هميشه يك قدم عقب تر از شعر بوده؛ نه به آن دليل كه 
همواره بر گرده شعر نشسته تا مجاز باشد، نه به آن دليل كه محروميت ما 
از فضاى دموكراسى كه تنها خاك مساعد پرورش اين گل است، ازلى بوده 
و نه حتى به آن دليل كه ما ايرانى ها، ادبيات را بيشتر از هنرهاى شنيدارى 
درك مى كنيم، بلكه به آن دليل كه موسيقى در ايران، زاييده شعر است و 
به همين دليل همواره بعد از شعر موجوديت يافته و يك گام تاريخى مهم از 
شعر عقب تر نشسته است. با اين حساب بعيد نيست كه روزگار فعلى روزگار 

موسيقى بازگشت در وزن و رديف همان ادبيات بازگشت باشد. 
اين روزها هر چه مى شنويم، موسيقى تلفيقى است و بى اغراق مى شود 
گفت كه يكى از سه گزينه اصلى تمام آهنگسازان و خوانندگان دل دادن به 
تلفيق ميان گذشته و حال است؛ شبحى از آنچه موسيقى بازگشت مى شود 
ناميدش! در همين ستون «شرق» تا به حال به بهانه گفت وگو با سه گروه مهم 
و تاثيرگذار اين روزها، از موسيقى تلفيقى نوشته ام؛ از اعجازى كه مى تواند در 
عصر حاضر براى ايرانى هاى بى خاطره و كم حافظه داشته باشد و از معجزه 
بى چون و چرايى كه در عبور از مجراهاى ذايقه و سليقه ما دارد. اين بار اما 

وقتى كه بحث از گروه داركوب مى شود، وضع تا حدودى فرق مى كند. 
آنهايى كه دلبسته موسيقى اصيل خراسان هستند (چه جنوب غمگين و 
عاشقش و چه شمال پر از اميدش) هنوز خاطره اجراى اين گروه از يكى از 
آهنگ هاى محلى اين منطقه را فراموش نكرده اند. خصوصا آنكه در آن زمان 
پخش صداى حامد بهداد در فيلم «گربه هاى ايرانى» يادآور اين نكته نيز بود 
كه با موسيقى تلفيقى نيز مى شود به موسيقى اعتراضى رسيد. بعدها اما رويه 
ــد، ذايقه هاى متفاوتى را در آواز و خوانندگى  داركوب تا حدودى عوض ش
ــتفاده از خواننده  ــيد تا جايى كه امروز به نظر مى رسد ترجيحش اس چش

ميهمان است تا داشتن عضوى ثابت در گروه با اين عنوان. 
ماجرا اما همچنان به موسيقى تلفيقى و موسيقى بازگشت گره خورده 
چراكه گروه داركوب نيز همچون بسيارى از گروه هاى كمتر مشهور فعلى، از 
دست زدن به گنجينه موسيقى و ترانه هاى محلى و قديمى ايران، آهنگ هاى 
ــا همان ويژگى هاى  ــراى گوش ايرانى ما - ب ــازه اى متولد مى كنند كه ب ت
گفته شده و گفته نشده- شنيدنى است. دوستداران طبيعت مى گويند وقتى 
ــخ جنگل را به گوش  ــوب درخت مى كوبد، صداى تاري ــه داركوبى به چ ك
ــدا با انعكاس هاى پى درپى در  ــاند؛ خصوصا آنجا كه اين ص ديگران مى رس
ــتم به خود مى گيرد،  ــده و فاصله هش گوش جنگل مى پيچد و بم وزير ش
دقيقا يادآور اعصار رفته جنگل است. با اين تعريف اما گروه داركوب، هنوز 
ــروه خود انتخاب كرده اند،  ــيدن به قابليتى كه به نام داركوب براى گ تا رس
ــه اى معنا دار دارند. هنوز بعضى از اجراهاى آنها كه بر پايه آهنگ هاى  فاصل
قديمى و محلى است، به پاى اجراهاى كلاسيك آن قطعه ها نمى رسد و در 

اين فاصله، مخاطب سردرگم باقى مى ماند. 
با اين همه به نظر مى رسد كه موسيقى تلفيقى اصل و اساسش، نگرش 
ساختارشكنانه به نواهاى گذشته است نه تكرار آنها با صداها و تنظيم هاى 
ــم در اجراى آن گاه خود را  ــازه؛ كارى كه در ايران حتى عارف قزوينى ه ت
ــليم تئورى هاى غربى موسيقى مى كرد تا ساختارگشايى اش از نواهاى  تس
محلى نه تكرار دوباره آنها كه خلق اثرى تازه اما آشنا باشد. موسيقى گذشته 
كه امروز براى داركوب و بسيارى ديگر از گروه ها منبع الهام و گاه تقليد و 
گرته بردارى شده، شايد بيش از هرچيز نياز به موسيقيدان هايى داشته باشد 
از جنس «هاتف اصفهانى» كه سبك بازگشت را براى هميشه پايه گذاشت 
و ادبيات بعد از خود را مديون «سبك اصفهان» كرد. اين شهامت اما جز در 
ــتثنا، هنوز در موسيقى امروز ايران تكرار نشده و شايد همين  مورد يك اس
ــد كه گوش مخاطب ايرانى را هم از  ــت باش عدم وجود افرادى از اين دس

شنيدن آنچه كه به تكرار رسيده تا حدودى خسته كرده باشد. 
ــت كه با هجمه نابودى كه اين روزها چون  ــوى ديگر، بعيد نيس از س
موريانه اى به جان موسيقى محلى و مقامى ايران افتاده، گنجينه آنچه كه 
قرار است به دامن تلفيق كشيده شود، خيلى زودتر از آنچه فكر مى كنيم به 
پايان برسد و آن موقع است كه گروه هاى مدعى تلفيق دست به دامن تكرار 
تكرارها مى شوند و بايد راهى تازه براى خود انتخاب كنند. ادبيات بازگشت، 
فرصت مغتنمى بود براى ظهور شعر نو و رهايى از دامن رديف و قافيه، حالا 
سوال اينجاست كه آيا موسيقى بازگشت هم مى تواند محملى براى آفرينش 

عرصه اى تازه در موسيقى كشور باشد؟ 

هنر
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صفحه 8 گفت وگو با اكبر گلپايگانى (گلپا) به مناسبت هشتادمين سالروز تولدش

صفحه 8 «گلپا» مردم را با موسيقى آشتى داد

صفحه 10 روزنامه

همـكارى مهران مديـرى و حامد بهـداد به عنوان خواننـده با گروه موسـيقى داركوب 
حاشـيه هاى زيادى داشـت. خيلى ها معتقد بودند داركوب از وجهه سينمايى آنها براى 
تبليغات اسـتفاده كرده، اما خروجى موسـيقى و قطعاتى كه توسط آنها اجرا شد از نظر 
موسـيقايى قابل قبـول بود و بعـد از آن، زمانى كه انتشـار آلبوم بين سـينمايى ها مثل 
رستوران زدن اپيدمى شده بود، نه حامد بهداد به تنهايى آلبوم موسيقى منتشر كرد و نه 
مهران مديرى. كسانى كه به كنسرت اخير داركوبى ها آمدند، ديدند كه اين گروه با حضور 
جمعى از بهترين نوازنده ها و بدون چهره هاى سـينمايى و موسيقى اى كه محورش كلام 
نيسـت، چگونه سليقه هاى مختلف را با انرژى خودشان جذب كردند. البته با تمام اينها 
نمى توان گفت موسيقى داركوب ضعف و كمبودى ندارد، به قول خودشان داركوب مسير 
طولانى اى تا پختگى در پيش دارد. به بهانه اجراى اخير داركوب در تالار وحدت با همايون 
نصيرى درباره موسيقى و حاشيه هاى داركوب و همكارى اش با همايون شجريان و احسان 

خواجه اميرى به گفت وگو نشستيم... .

 چرا تصميم گرفتيد در تالار وحدت كنسرت برگزار كنيد؟  �
برج ميلاد تا اواخر اسفندماه پر بود و غير از آن به نظرم تالار وحدت تنها سالن استاندارد 
در ايران است؛ اما يكسرى مشكلات هم دارد، مثلا قرار بود كنسرت ما هر شب دو سانس 
اجرا شود ولى سانس قبل از ما تئاتر اجرا مى شد و براى همان يك سانس هم بايد با عجله 
سازها را مى چيديم؛ روز اول كه فقط يك ربع زمان داشتيم؛ ساعت دو كنسرت خانم غانم، 
ــرت ما بود. البته دكور تئاتر روى واگن بود و عقب  ــاعت شش تئاتر سقراط و بعد كنس س
مى رفت اما يكسرى از سازهاى كوبه اى را بايد از قبل چك مى كرديم و اين كار استرس را 
بالا مى برد. مشكل اين است كه نبايد در يك روز سالن به چند گروه اجاره داده شود. در 

هيچ جاى دنيا چنين چيزى ديده نمى شود. 
 خب وقتى كمبود سالن داريم اين اتفاق  ها هم مى افتد... . �

بله، اما تالار وحدت را از شش ماه قبل رزرو كرده بوديم، نبايد دوهفته قبل از كنسرت 
متوجه شويم كه سانس اول حذف شده و به تئاتر «سقراط» اختصاص داده شده! 

 برگزارى دوسانس كنسرت هم در هيچ كجا مرسوم و حرفه اى نيست... . �
اصلا منطقى نيست، اما از لحاظ مالى و كمبود جا مجبور به اين كار هستيم. 

 دو اجرا در يك روز چقدر به كار آسيب مى زند؟  �
انرژى زيادى از ما مى گيرد. 

 جريان نشان درجه يك كه بايد مى گرفتيد چه بود؟  �
ــت در تالار وحدت اجرا كنند، بايد نشان درجه يك هنرى داشته  ــانى كه قرار اس كس
باشند. كار در شوراى موسيقى مركز موسيقى بررسى مى شود و گروه هايى كه درجه يك 

هنرى مى گيرند مى توانند در تالار وحدت كنسرت داشته باشند. 
 شما اين نشان را از شش ماه قبل نگرفته بوديد؟  �

اقدام كرده بوديم و در حال بررسى بود. 
 بهتر است كمى به موسيقى داركوب بپردازيم. قبل از هرچيز مى خواهم بدانم روند  �

آهنگسازى در گروه داركوب چگونه است؟ 
در بعضى از قطعات يكسرى كارهاى محلى را با شكل و نوع سازبندى گروه داركوب 
تنظيم مى كنيم. گاهى هم يكى از اعضاى گروه ايده اى را مى آورد و بقيه نظر مى دهند و در 

دل تمرين به طور گروهى روى آن تم كار مى كنيم. 
 اين تم از چه نوع موسيقى اى گرفته شده؟  �

ــداد در آلبوم دوم خواند،  ــيقى جنوب ايران. قطعاتى مثل «مجنون» كه حامد به موس
شعرى خراسانى بود كه استاد يگانه هم اجرا كرده بود و ما يك مقدار ملودى را تغيير داديم. 
يعنى ملودى اورجينال كه اجرا مى شده نيست. ما از كار اصلى الهام گرفتيم و به كمك «دارا 

دارايى» اين كار دوباره تنظيم شد. 
 منظورم آهنگسازى بود نه تنظيم... . �

خط اصلى هميشه از فكر من مى گذرد. من هميشه رپرتوار را مى چينم و مى گويم اين 
خواننده ها با اين روند پشت هم قرار بگيرند. بعد در جزييات و ارنج و ملودى با بقيه گروه 

مشورت مى كنم. 
 شبيه گروهى مانند «سيكرت گاردن» كه موزيك هاى مختلف را به سبك خودشان  �

اجرا مى كنند و آهنگسازى ندارند... .
ما آهنگسازى داريم. مثلا در آلبوم اولمان قطعه «باد» را پويا نيك پور ساخته و تنظيم 

كرده بود. 
 قطعه جديدى كه پويا نيك پور ساخته بود و در اين كنسرت اجرا شد و چندقطعه  �

ديگر تفاوت بارزى با آلبوم اول داركوب داشت... .
ــت چندسال سعى كرده ايم  ــت، با گذش  كلا آلبوم دوم خيلى پخته تر از آلبوم اول اس
نقص هايمان را برطرف كنيم. در اين مدت بيشتر تمرين كرديم و يكديگر را بيشتر شناختيم 
ــتيم. اينجور گروه ها آزمون وخطا دارند،  و درواقع در حال پيداكردن امضاى خودمان هس
شش سال زمان زيادى براى يك گروه نيست. به نوعى ما نوپا هستيم و بايد پخته شويم. در 

كنسرت اخير هم به نظرم نسبت به كنسرت هاى گذشته چند قدم به جلو رفته ايم. 
 پخته شديم دقيقا يعنى چه؟  �

قبلا سبك قطعات خيلى با هم متفاوت بود، اما الان خط زنجير اتحاد بينشان كه همان 
ريتم محورى است بيشتر شده است و به همان نسبت فرم و تنظيم قطعات هم نسبت به 

آلبوم اول منسجم تر شده است. 

 به نظرم در آلبوم اول ملودى نقش كمترى داشت و در آلبوم دوم فقر ملودى بيشتر  �
از موسيقى فولك گرفته شده بود تا ملودى سازى اورجينال... .

ممكن است. 
 جدا از انتخاب قطعات مهجورمانده اى مانند «ليِوا» نمى شـود بر اسـاس موسيقى  �

فولك همان منطقه يا برمبناى موسيقى مقامى يك كار جديد بسازيد؟ 
چرا. همين قطعه «مجنون» با قطعه اورجينال متفاوت است و فقط از آن قطعه اصلى 

الهام گرفته شده است. حتى ملودى هم تغيير كرده است. 
  رنگ وبوى موسيقى و الهام گرفتن و آهنگسازى با هم متفاوت هستند. شما حتى  �

قطعه «سارى گلين» را «داركوبيزه» كرديد... . 
هدف ما اين بوده كه يكسرى از كارهاى معروف نواحى ايران و موسيقى فولكلور را به 

مدل خودمان تنظيم كنيم. 
  منكر معرفى موسيقى فولكلور از سمت شما نمى شـوم. در مورد اورجينال بودن  �

ملودى ها حرف مى زنم به جاى اينكه اين ملودى به نوعى از فيلتر داركوب رد شود... .
در مجموعه سوم خيلى از قطعات ساخته و تنظيم شده با فرم خود داركوب است. 
در هر آلبوم سعى مى كنيم براى بهترشدن كارمان اين موارد را در نظر بگيريم؛ اما 
اين باعث نمى شود كارهاى موسيقى مقامى و فولك ما كمرنگ شود، چون به اين 
موسيقى علاقه داريم و به نظرمان گنجينه موسيقى ماست. ما از موسيقى  فولكلور 

الهام مى گيريم. 
 پس مى توانيم بگوييم كارتان بيشتر تنظيم محور است...  �

ما در عين حال از اين به بعد در حال ساختن كارهاى خودمان هستيم كه كار اورجينال 
گروه داركوب باشد، تا به حال هم اينطور بوده مثل قطعه «افرا» يا «آفتاب»، «باد» و «آتش» از 
آلبوم اول يا قطعات «سارى گلين»، «مجنون»، «بيا بريم كوه» و حتى در قطعه «حيران» كه 

آقاى مديرى خواند كاملا ملودى را تغيير داديم. 
 در موسيقى تلفيقى احاطه به انواع موسيقى هايى كه در هم ادغام مى شود خيلى  �

اهميت دارد؛ به همين دليل با محسن شريفيان همكارى مى كنيد؟ 
بله، چون محسن شريفيان در موسيقى نواحى ما يكى از بهترين هاست. ايشان با اين 
سازبندى يك كار مانند «ليوا» را مى سازد، يعنى تلفيق درست انجام شده، چون هيچ كدام 
از سازها جدا از هم نيست و كاملا در هم حل شده اند. تكس آفريقايى، ساز نى  انبان ايرانى، 
ريتم، سنج و دمام موسيقى عزادارى ما و هارمونى مدرن با هم چفت شده و تلفيق درست 

انجام شده است. 

 كارهاى جديد شما با الهام از قطعات فولكلور است؟  �
خير، بعضى ها اورجينال و ساخته خودمان است. 

 آلبوم جديدتان در چه مرحله اى است؟  �
در مرحله ضبط است. الان چهار، پنج قطعه آماده است. 

 در آينده باز هم ميهمان داريد؟  �
كلا ما ميهمان نواز هستيم (با خنده)، «على زندوكيل» خواننده جديد ماست، البته در 
كنسرت اخير به ما نرسيد. در بعضى از تراك ها از بعضى آرتيست ها خواهش  مى كنيم با 
ــتفاده مى كنيم دليل بر قطع  ــازهاى جديد اس ما همكارى كنند. اگر به مرور از افراد يا س

همكارى ما با اين افراد نيست. 
 چه چيزى در داركوب تغيير نمى كند؟  �

بند اصلى. هسته اصلى داركوب. بنده، اميد حاجيلى، دارا دارايى، آرش مقدم، مسعود 
همايونى و پويا نيك پور. اين افراد هسته اصلى داركوب هستند. 

 در كنسـرت اخير سازهاى ديگر جايگاه خودشـان را بيشتر از قبل در موسيقى  �
داركوب پيدا كرده بودند... .

همينطور است. البته اينطور جا افتاده كه داركوب يك گروه كوبه اى است، اما اينطور 
نيست. شايد چون من پركاشن مى زنم و تخصصم سازهاى ضربى است و تشكيل دهنده 
گروه هستم و به خاطر سلايق شخصى حضور سازهاى ضربى در داركوب پررنگ تر است، 
ــعى كرده  ام اين كار در قالب موسيقى باشد كه جايگاه هر كدام از سازها نشان داده  اما س
شود. شايد در يك قطعه صرفا كوبه اى كار كرديم كه با همكارى بنده و آقايان اسداللهى، 
مقدم و رضايى نيا انجام شد، اما در بقيه كارها نشان دادن سازهاى ضربى در قالب قطعات 
بود. كمانچه، تار، كيبورد و... هركدام را در جاى خودش استفاده مى كنيم و حتى صداى 

خواننده هم مانند يك ساز در موسيقى ما حضور دارد. 
 بله به نظرم در داركوب كلام نقش آوايى دارد تا معنايى. شـايد هم به همين دليل  �

است كه به سمت موسيقى فولك مى رويد چون نوع شعرهايى كه در اين نوع موسيقى 
خوانده مى شود آوايى تر است... 

ــبت به اين موضوع نداشتم و آن را جدا  ــتش را بخواهيد از اول گاردى نس اگر راس
از موسيقى نمى دانستم. خواننده را هم مثل يك ساز و در خدمت موسيقى مى بينم و 
اينطور نيست كه موسيقى بى كلام را ناقص بدانم. متاسفانه فرهنگ اشتباهى در ذهن 
مردم جا افتاده كه در جامعه ما موسيقى بى كلام انگار ناقص است. خيلى ها نمى دانند 
كنسرت بى كلام چيست و اگر خواننده نباشد انگار اصلا موسيقى وجود ندارد. اين قضيه 

بايد جا بيفتد كه كلام و آواز هم جزيى از موسيقى است. اين فرهنگ اشتباه ماست. در 
آلبوم اول، مهران مديرى و حامد بهداد چند كار را خواندند و اينطور نبود كه ما بخواهيم 
موسيقى بى كلام كار كنيم. داركوب گروهى است كه ممكن است در يك كنسرت چهار 

خواننده داشته باشد يا در كنسرتى اصلا خواننده نداشته باشد. 
 چـه اتفاقى مى افتد كه چند نوازنده حرفه اى با داشـتن گروه هاى متفاوت دورهم  �

جمع مى شوند؟ 
به همين دليل مى گويم هنر داركوب و هنر من (اگر حمل بر خودخواهى نباشد) اين 
ــده اند. اين اتفاقى است كه در ايران سابقه ندارد. عشق و  بود كه اين افراد دورهم جمع ش
علاقه باعث شده كه اين افراد دورهم جمع شوند و بدون كوچك ترين اختلافى، موسيقى اى 

را كه دوست دارند بنوازند. 
 فكر مى كنم حرفه اى نيست نوازنده اى در چند گروه نوازندگى كند. البته خيلى ها  �

مشكلات مالى را بهانه مى كنند... .
ــانى باشم كه با هر ژانرى كار مى كنم. در  ــايد جزو كس خودم را مثال مى زنم چون ش
ــان خواجه اميرى كار مى كنم. در  ــيقى پاپ با يكى از پركارترين ها يعنى آقاى احس موس
موسيقى سنتى با همايون شجريان كار مى كنم كه به نظرم جايگاه مشخص خودش را دارد. 
به شكل اصلى با اين افراد و گروه داركوب كار مى كنم كه ژانر همه شان با هم متفاوت است. 
اولا من نوازنده هستم و كارم علاقه من است و مثلا سازهايى مى نوازم كه براى موسيقى پاپ 
است و بايد در آن موسيقى حضور داشته باشم. در مورد موسيقى ايرانى هم كه در هنرستان 

موسيقى درس خوانده ام و سازم سنتور بوده. 
 خب شما تقريبا به تمام انواع سازهاى كوبه اى تسلط داريد و چون سازهاى مختلفى  �

هم مى زنيد كمى داستان در مورد شما فرق مى كند، اما آيا بقيه نوازنده ها مى توانند هم 
استقلالشان را حفظ كنند و هم در خدمت گروهى باشند كه درآن مى نوازند؟ 

كار سختى است. 
 حركات آقاى اسداللهى (روى استيج) از پيش تعيين شده بود؟  �

خير. 
 چقدر تمرين كرده بوديد؟  �

تمرين كه داشتيم و چارچوب مشخص بود. اما قسمت هاى بداهه نوازى بستگى به حال 
و هواى خودمان دارد. امكان ندارد كه دو شب مانند هم اجرا داشته باشيم. با يكسرى كد 
به قسمت يا نفر بعدى وصل مى شديم يا جاهايى بايد همصدا و هم  نوازى مى كرديم و بقيه 

جاها بداهه نوازى داشتيم. 
 حاشيه هاى زيادى در مورد همكارى حامد بهداد و مهران مديرى با گروه داركوب وجود 
داشت، اما به نظرم بيشتر از اينكه داركوب از بهداد و مديرى استفاده كرده باشد آنها از گروه 
داركوب استفاده كرده  و توانسته اند موسيقى خوب ارايه دهند. اگر با گروه ديگرى همكارى 

مى كردند اين خروجى را نداشتند. 
خيلى ها به ما گفتند استفاده شما از اين افراد به خاطر تبليغات است. گفتم اسم ها را 
كنار بگذاريد، موسيقى اى كه ما ارايه داديم مثل قطعه «حيران» با اجراى مهران مديرى يا 
قطعه اى كه حامد بهداد خواند، يا قطعه «يك نظر بر باد كردم، باد رقصيدن گرفت» را همه 

دوست داشتند و قبول كردند. 
 اصلا چه ايرادى دارد كه اگر بخواهيد از اين دونفر استفاده تبليغاتى كنيد؟  �

ما در قالب كار خودمان كار كرديم. مثلا حامد بهداد يا مهران مديرى در قالب داركوب 
ــان  ــند همه بود و به لحاظ فنى و خوانندگى كارش كار كردند و خروجى كار هم مورد پس
ــتفاده كنيم كه معروف و محبوب است و باعث  را خوب انجام دادند. حالا اگر از فردى اس
تبليغات مى شود چه بهتر. چه ايرادى دارد؟ از كارى كه كرده ام پشيمان نيستم و در آينده 

هم آن را تكرار خواهم كرد. 
 اگر داركوب نسبت به گذشته رشد موسيقايى نداشت، اين نقد وارد بود...  �

روند كارى ما جواب خيلى از سوال ها را خود به خود داد. بعضى ها از روى حسادت و 
بعضى از روى مسايل فنى كار را نقد مى كنند. متاسفانه در مدتى كه در وزارت ارشاد رفت 
ــده شما در تالار وحدت كنسرت  ــخص ش و آمد مى كردم به من گفتند: «از روزى كه مش
داريد خيلى از هم صنف هاى خودتان به اين مساله اعتراض كرده اند!» من مى گويم شما كار 
خودتان را ارايه دهيد و اگر كارتان مطابق با اصول آنها بود حتما به شما هم اجازه اجرا در 

تالار وحدت را مى دهند. 
 داستان كليپ شما در PMC چه بود؟ چرا پروسه شكايت كردن شما اين همه طول  �

كشيد؟ 
 DVD پخش شود در قالب PMC آن قطعه شش ماه قبل از اينكه بخواهد در شبكه
داركوب منتشر شد و بعد متوجه شديم كه از اين شبكه در حال پخش است. بعد از پخش، 
حدود صدهزار نسخه از كار فروش رفت. شش ماه بعد از آن خيلى از كانال هاى ماهواره اى 
كنسرت ما را پخش كردند؛ اين كار خيلى به فروش ما ضرر زد. وقتى ماهواره مجانى اين 

كار را پخش مى كند كسى كار را خريدارى نمى كند. 
 ولى براى معرفى داركوب اتفاق خوبى بود...  �

از لحاظ تبليغات بله، به نفع ما بود اما شركتى كه كار ما را تكثير و پخش كرده بود كلى 
براى اين كار هزينه كرده بود و به لحاظ مالى به ما ضرر وارد شد. كليپ هزينه بر بود و اكيپ 
25نفره ما دوروز براى فيلمبردارى در طالقان بود. ما اجراى كنسرت هاى دوسال گذشته 
داركوب را گلچين و در قالب DVD ارايه كرديم. اگر حق كپى رايت ما را مى دادند براى ما 
مهم نبود. ما هم مى دانيم كه اين كانال در ايران قانونى نيست و دليلى نداشت كه كارمان 
را به اين كانال ارايه كنيم. وقتى كارم صدهزار نسخه فروش رفته و همه جا پوسترش بود 
دليلى براى تبليغات نبود. اصلا بايد قانون كپى رايت وجود داشته باشد؛ كار شما را پخش 
مى كنند بدون اينكه از شما اجازه بگيرند. ما هم به وزارت ارشاد شكايت كرديم كه اين كار 

بدون اجازه ما در حال پخش است. 
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همايون نصيرى، سرپرست گروه «داركوب» و نوازنده «پركاشن» در گفت وگو با «شرق»

در حال پيداكردن امضاى خودمان هستيم
 سعيد برآبادى

ما در قالب كار خودمان كار كرديم. مثلا حامد بهداد يا مهران 
مديرى در قالب داركوب كار كردند و خروجى كار هم مورد پسند 

همه بود و به لحاظ فنى و خوانندگى كارشان را خوب انجام 
دادند. حالا اگر از فردى استفاده كنيم كه معروف و محبوب است 
و باعث تبليغات مى شود چه بهتر. چه ايرادى دارد؟ از كارى كه 
كرده ام پشيمان نيستم و در آينده هم آن را تكرار خواهم كرد
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